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Abstract 
Identity is an essential concept in the field of cultural and human 
science studies; especially the group identity with its branches such as 
national identity, social identity and cultural identity reflects in all art 
texts. Cinema is an expression mean and appears the identity 
conceptions in its codes consciously or unconsciously. As a part of a 
major research on Bahram Beizaei's movies and screenplays, this 
research analyzes the movie "Bashu, The Little Stranger" with 
narratology approach by this presupposition that it represents the 
identity elements in its narrative discourse. The research method is 
descriptive, and its theoretical framework is Roland Barthes' findings 
in the field of structure of narration. He defines three levels of function, 
action and narration for structure of narration as the first level is critical. 
Analysis of functions will be possible only by understanding the reason 
of five heremeneutic, proairetic, semantic, symbolic and cultural codes. 
In narratology representation of movie "Bashu, The Little Stranger" in 
order to understand the meaning of Identity, it was concluded that the 
semantic and symbolic codes have the highest reasoning, and iterative 
and focal reasoning of movie is the unity of social identities under the 
shadow of national identity. 

Keywords: identity, "Bashu, the little stranger", Bahram Beizaei, 
narration, Roland Barthes, cinema. 
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Extended Abstract 

1- Introduction 
The question of the research is that how does the cinematic discourse 
represent social identities and its examples, such as national, individual, 
ethnic identities, etc. in the text? What coherence does the narratology 
approach give to this study? And what results does the answer to this 
question give in the works of Bahram Beizaei? The approach to this 
depends on the use of codes or significant signs in the text, which makes 
it possible for the audience to reread the meaning of identity and also 
the identity crisis of the main character of the narrative/Basho.  

2. Literature Review 
The researches carried out about Basho film are mostly descriptive and 
sometimes written in a scientific-research form, which with the 
emphasis of the present research on the analysis of the ellipsoidal 
narration methods in representing the meaning of identity and 
validating the expression, more than The content has been very 
distinctive. 

3. Methodology 
The research method is descriptive, and its theoretical framework is 
Roland Barthes' findings in the field of structure of narration. 

 4. Results 
The achievement of this research is to understand the narrative methods 
of Bahram Baizai in representing the concept of identity. Identity, as a 
social matter, manifests itself at micro and macro levels such as 
individual identity and national identity, etc. "Basho, Little Stranger" is 
a narrative that is processed in the cinematic discourse and the structure 
of the narrative (components and the way they connect as a whole) 
shows the narrator's perception of identity and its surrounding issues. 
One of the structuralist models of narrative recognition, i.e. Barth's 
model, which was chosen to integrate and frame the research method, 
shows that the actions that have created progress lead us to this story: 
national identity it is threatened by another attack and the individual 
identity of one of the small people in one of the ethnicities faces danger. 
Escaping the ethnic geography and taking refuge in the geography of 
the other people makes a person a stranger. A conflict and then 
interaction is created between the identity of the stranger (individual 
and ethnic) that has been damaged and the mutual ethnic identity that is 
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familiar with this damage. Finally, indicators such as language, which 
is a component of national identity, or customs, which are cultural 
dimensions of social identity, accelerate the unification of ethnic 
identities. What is, these meanings come from codes that are embedded 
in the actions that make the meaningful progress of the narrative. In 
general, it can be said that Baizai, with the narrative codes that he 
produces in the actions and experiences of "Bashu Gharibeh Kokhok", 
has created grounds for understanding the theme related to identity in 
this narrative. 
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با رویکرد   1ک« یبه کوچ باشو غر»  فیلممعنای هویت در  تحلیل 

  شناسانۀ بارتروایت

 2انه قندیریح؛ *1را حیاتیزهکتر د

 6/7/1400 پذیرش مقاله:                   20/2/1400 دریافت مقاله: 

 چکیده
که پژوهش،  این  کلان  در  تحقیق  یک  از  دربارۀبخشي  و  فیلم  تر  بیضایي فیلمنامهها  بهرام  هاي 

فی باست،  »باشو غریبه کوچک«  پیشلم  این  مؤلفه  ،فرضا  هویت رکه  گفتمانِهاي  در  روایي    ا 
کرده بازنمایي  تحقیق  خود  روش  است.  شده  بررسي  شناسي  روایت  رویکرد  و   ،توصیفي  ،با 

نظر یافچارچوب  بارتتهي،  رولان  سا  زمینۀ  در  هاي  براي  بارت  است.  روایت  ختار  ساختار 
که سطح نخست جایگاهي تعیین    کندروایت، سه سطحِ کارکرد، کنش و روایت را تعریف مي

رمزگانکننده   دلالت  فهم  با  کارکردها  تحلیل  و  بررسي  کنشي، پنجگانۀ    هايدارد.    تأویلي، 
فیلم »باشو غریبه کوچک«    در بازخواني روایت شناسانۀر است.  نمادین و فرهنگي میس  معنابُني،

منظور نتیجه  درک    به  این  »هویت«،  با  مرتبط  رمزمعاني  که  آمد  دست  معنابُ گانبه  و  هاي  ني 
نرمزگان بمادیهاي  دارن،  را  دلالتمندي  فیلم  د یشترین  کانوني  و  شونده  تکرار  دلالت  اتحاد ،  و 

 . اجتماعي استهویتهاي خرد و میانه در پرتو هویتهاي کلان 

ي  سینما   هویت وبهرام بیضایي،  هویت نزد    غریبه کوچک،باشو  ،  در فیلم  هویت   :هاواژه کلید 
 . و هویت ایران، رولان بارت 

 
 نویسنده مسئول  -فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  زبان و ادبیات فارسيدانشیار .* 1

hayati.zahra@gmail.com                  orcid: 0000-0001-7690-3394             
 reyhaneh_ghandi@yahoo.com  جوي دکتري زبان و ادبیات فارسي دانشگاه علامه طباطبایيدانش .2
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 ه . بیان مسأل1
پ  که    ژوهش مسأله  است  سینمایيچگونه  این  مصدا  گفتمان  و  اجتماعي  هاي  ق هویتهاي 

ملي،    ن،آ هویتهاي  ومانند  قومي  مي  فردي،  بازنمایي  متن  در  را  رویکرد    ؛کندغیره 
انسجامي  روایت چه  مطاشناسي  این  ميبه  بهرام   ؟دهدلعه  آثار  در  پرسش  این  پاسخ 
ل، بازنمایي یکي از مفاهیم  استوارت ها از دیدگاه  دهد؟دست مي اي بههچه نتیج بیضایي

ها در جهان  اساسي در مطالعات رسانه است. بازنمایي نه انعکاس و بازتاب معناي پدیده
چارچوب  خارج براساس  معنا  ساخت  و  تولید  گفتکه  و  مفهومي  است هاي    ماني 

ي دلالتمند  ا هگیري از رمزگانها یا نشانههدر گرو بهر  رهیافت این امر  .(80:  1391)رضاییان،  
 در متن است. 

واژه ح  اي»فرهنگ«،  از  که  مناقشه  ثیاست  و  در هر    ز برانگیمعنا، گسترده  و  است 
حوز  کی به  وابسته  علومِ  انسان  ۀ از  م   يبرامتفاوت    یيمعنا  ،يعلوم  لحاظ  .  دشويآن 

  ي پژوهشگران علوم انسان  ان یدر م  ي گوناگون  ف یاست که تعار  يمیاز مفاه  ز ین  ت«ی»هو
ت دارد هویتعری.  مفهوم  دیدگاه  ،ف  از  تاریخي  پستسیري  تا  کلاسیک  را  م هاي  درن 

ها امروزه هویت به سبب رشد  مدرنیستاز دیدگاه پست  پشت سر گذاشته و براي مثال 
ها مفهومي غیر منسجم، متکثر و پاره پاره  دم و ملتگرایي و تأثیر جهاني شدن بر مرفرد

بر  شده است؛ تأکید پژوهش  از آنجا که  بازنمایي    اما    نه   هویت در روایت است،شیوۀ 
طور خلاصه  بههاي رایج بسنده شده است.  تازۀ هویت از متن به تعریفاستخراج معاني  

 شود. مباحثي در این زمینه از نگاه جنکینز و گیدنز بیان مي
فصل ِکتاب  د اولین  اجتماعير  هویت  هویت  شناخت  مبحث  اخته  ردپ   خود  به 

  خلاصه، هویت اجتماعي به طور . کندميوجه اجتماعي هویت ت بیشتر به بعد   د کهوشمي
اجتماعات  است   هایيمقوله افراد و  آن،  براساس  را در  اشت  ، که  تمایزات خود  راکات و 

  تا به پویایي و عدم ثبات هویت سیابند و در همین رابا دیگريِ اجتماع درمي  رویارویي
سازد، اغلب  متشخص مياشخاص را    »آنچه هویتکه  اینبا تکیه بر  .  کننداذعان مي  خود

حتي هویت فردي هم برگرفته   ،(3 :1381)جنکینز،  «بیندها ميآن یگري درچیزي است که د
است. اجتماع  اساس  از  و ،  برهمین  اجتماعي  و  فردي  هویت  میان  سویه  دو  ارتباط 

 برقرار است.نادار شدن هر یک توسط دیگري،مع
 کمتري   اهمیت ،اندیشیمبارۀ خودمان مي در اندیشند از آنچه مامي آنچه مردم دربارۀ ما               
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آنان    ،که شخص بر هویت خود تأکید کندندارد. این                    کافي نیست. اشخاصي که با 
اجتماعي   هویت  ندانند.  یا  بدانند  معتبر  را  هویت  باید  نیز  داریم  هرگز  سروکار 

 . (37 )همان: ت نیسبه یکجان

مجموع،   اجتماعي در  بهچارچوبي    هویت  که  مانند  شاخص بررسي    است  هایي 
 پردازد. ها ميایناي زباني و مانند  ته تفاوجنسیت، دین، ، ، سنتقومیت

ملّي بههم  هویت  که  کیستي    ،  و  چیستي  تعبیري،ملّت  معناي  به  میان  جمع    و 
اجتماعي و  فردي  است  هویتهاي  معین  چارچوبي  ا  که  در  ساکن  به    حوزۀ در  فراد 

خا خود  جغرافیایي  هویتي  مي،  مي  ،دهدص  تعریف  اجتماعي  هویت  هویت  شود.  ذیل 
مبناي عضویت در گروه بر  افراد  که  تعریفي است  از خویشتن  اجتماعي  هاي اجتماعي 

»آنها«   و  »ما«  میان  تمایزي  که  رفتارهایي  و  ویژگیها  تمام  مؤلفهميدارند.  هاي  گذارند، 
یخي،  هاي تاري، جنبهشاخصهاي هویت ملروند. بنابراین،  ار ميتماعي به شمهویت اج

 و مانند آن است. رهنگي، زباني، دیني، جغرافیایي، جنبۀ اقتصادي ف سیاسي،

اس               انواع هویتهاي جمعي  از  ملي یکي  در هویت  ت. هویت جمعي، شیوۀ مشترک 
اعتقاد  چگونگي )ارزشها،  نتفکر  هنجارها،  رویکردهات،  و  مادها،  احساسات  ا( 

ک  ه نوعي احساس تعهد و تکلیف نسبت به آن گروه را  تمایلات یک گروه است 
اي شناختي، اعتقادي و رواني است که  از این رو، هویت ملي مجموعه  انگیزد؛برمي

کنش بر  تأثیرگذاري  ملت  با  در سطح  انسجام  و  همبستگي  موجب  اجتماعي  هاي 
 . ( 18: 1388بوالحسني،  )ا شودمي

قاز نگاه گیدنز، میان هویت فردي و اجتم باعي  نیستیم و از  ائل  تمایزات خاصي  ه 
در  آن ماندن  گرو  در  هویت شخصي  که  ميجا  زندگي جمعي شکل  و  به    گیرداجتماع 

هویت همان  از  مي  نوعي  نشأت  تکثر  اجتماعي  تعریف،  این  در  مهمتر  نکتۀ  گیرد. 
از    ناگزیر  ابر زندگي اجتماعي کند و بنود مياجتماع از آن خهایي است که فرد در  هویت

   .( 1378)ن.گ: گیدنز:  ست ددهااین تع

هویت بررس  مقولهي  و  اجتماعي  و هاي کلان  ملیت  فردیت،  مانند  آن  به  وابسته  هاي 
معنا را در   نمایس  تر است.اي شدنيفرهنگ در حوزۀ ادبیات و سینما با مطالعات بینارشته 

رمزگان   هانشانه ی  کند يم  یيابازنمخود    هايو  پژوهش،  این  در    اي »بازنمود«ه  افتنو 
با یکي از رویکردهاي نوین نقد ادبي،    انتقال آن به مخاطب   چگونگي و    م یمفاه  یيِنمایس

 رولان  ۀ. در تحدید نظریه و مورد مطالعه، نظری انجام پذیرفته استشناسي، یعني روایت
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   انتخاب شده است. و فیلم »باشو غریبه کوچک«  2بارت

 چارچوب نظری پژوهش  . 2
و  بارت   نویسنده  عنوان  عرصه  پردازنظریهبه  و در  هنر  اجتماع،  فلسفه،  ادبیات،  هاي 

  ریزي کرد. در انتقادي پایه  ي هافرهنگ، مسائل اساسي و بنیادیني را در راستاي اندیشه
امروز    اسطوره،  (،1967)ها  شناسيتوان به اسطورهنقد فرهنگ، مي   ۀمیان آثار او در عرص

لذت   (،1971)  از اثر به متنبا آثاري از جمله    بارتاشاره کرد.    (1965)د  و نظام مُ(  1960)
منحصر    s/z   (1971)و  (1973)  متن ساختارگراي  پي  طرح  ادبي  نقادي  براي  فردي  به 

او  (9:  1398)بارت؛    ریخت مي .  پیشنهاد  روایت  ساختار  براي  اصلي  سطح  که  سه  کند 
 یت. ، کنش و روااز: کارکرد استعبارت 

بلکه    ،دشو ه نميفهرستي از تعاریف ثابت نامید  ۀپایي روایت بر  نظریه، اجزااین  در                
شیوه به  تأکید  مورد  روابطِ  به  بنا  را  جزء  ميهر  گوناگوني  نهاد. نام  توان  هاي 

به   پایان  تا  آغاز  از  زمان  خط  روي  را  داستان  ميکارکردها،  خودِ پیوندهم  د. 
این کارکررفتپي با پيهاي شامل  نیز شاید در رابطه  به  رفتدها  هایي در سطح بالاتر 

 . ( 81: 1389 ،)مارتین دکارکرد تبدیل شو 

ادهاي اصلي  شود؛ یعني رویدها تأکید ميبر توالي منطقي هسته  رفت در تعریف پي
آن از  هریک  حذف  با  بود.  که  خواهد  ناقص  روایت  ت پي  هر»ها  منطقي  رفت،  والي 

رفت زماني آغاز  : پياست  همبستگي به هم مربوط شده  وسیلۀ رابطۀهاست که بهههست
که یکي مي عبارت   شود  پای از  ندارد و وقتي  قبلي همبستگي  با  که یکي  ان ميهایش  یابد 

  . ( 53: 1387)بارت،  «دیگر از عبارتهایش با بعدي همبستگي ندارد

مقالهبارت   »درآمد«  در  تجزیۀ  مشهور  مخت   بر  ردهلسطوح  و  تحلیل  شناسي  ف 
 کند:  يمراتبي واحدها تأکید مسلسله

-مربوط مي   د به اولین سطح، یعني سطح کارکردآیتقریباً تمام مطالبي که در پي مي              
توان به شود«. ماهیت کارکرد را ميآن »به پیش رانده مي  شود که روایت به وسیلۀ

و بعداً در همان سطح یا شود  ت کاشته مي»دانه یا عنصري تشبیه کرد که در روای
دیگر   نشست   وجایي  خواهد  بار  به  دیگر  از  89:1977)بارت،    در سطحي  نقل  به  ؛ 

   .(44: 1393تولان، 
 ها. هریکشود: کارکردهاي محض و شاخصبارت بین دو نوع کارکرد تمایز قائل مي
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    د.هایي داردو کارکرد نیز زیرشاخه از این
    کارکردها:       

ورهاي  که مح استاي/کرنلها  حض: کارکردهاي اصلي/هستهکارکردهاي م -
 د. ده اصلي روایت را تشکیل مي

 ند. کها را پر ميکه فضاي روایي میان هسته یارها: کارکردهایي استکنش -
 شاخصها: 

 د.شاخصهاي محض با کارکردها ارتباط ضمني دار -

    .( 46و45)همان: است. کننده هاي صاف، شفاف و شناسایيآگاهیگرها، داده -
گوناگون  ،روایت ونوشت  شکلهاي  بر    اري  افزون  و  دارد  نوشتاري  هاي  جنبهغیر 

، درک ما را از جهان شکل  هاي ضمني فرهنگي، ایدئولوژیکي و سیاسيسرگرمي با دلالت
نظریۀ.  دهدمي   طریق   از  مختلف  هايفرهنگ  در  گوناگون  هايروایت  بررسي  بارت،  در 

 است.   میسر  انهپنجگ  رمزهاي تحلیل
مبتني  مندي به نام رمزگان  ساختارهاي نظام اید بر ها را بروند بازخواني و درک نشانه

هاي خاص فرهنگي و  ها در موقعیتمفهوم این رمزگانها بر اساس کاربرد نشانه  دانست.
بر معناي ضمني روایت    بنیان نظریۀ بارت  .( 185:  1396صافي،  )  شوداجتماعي تعریف مي

 شود: طور بیان مياین  s/zدر کتاب   اي آنهشناسي رمزگانو نشانه
پیشگفته               بازنمود  را  رمزگان  آن  حضور  که  سرابي  ساختارهاست؛  از  سرابي  یا  ها 

نمي غیابش  از  دریافت.جداي  که    توان  )همانها  رمزگان  از  حاصل  واحدهاي 
  هاي آشکار متنتها و اشارت راه خود را بیرون از حریم دلال  کنیم( دائماًفهرستشان مي

به همۀ کاربردهاي    ایيربکنند )چنانکه مثلاً واژۀ آدم مي  سوي دنبالۀ رمزگان کجبه  
و    رفتارها،  ها، دیدهخوانده  گردد(. رمزگان، فراوانيدر متون دیگر بازمي  پیشین خود

 . ( Barthes, 1974: 20)ها ردي است از گذشته هاي گذشته است؛تجربه

شیني  ق روابط جانرد و از طریگی شکل ميهاست که در بافت  ز نشانهمي انظا   رمزگان
 گیرد. نشیني در متن قرار ميو هم

با رمزگانهاي سازندۀ متن و با    کنندۀ متنمگر اینکه دریافت   متن هیچ معنایي ندارد               
 یا به یابد  که با متن همراه است یا متن در آن وقوع ميآشنا باشد  بافت بخصوصي  

برمي است   گردد.آن  محیطي  روافیزیک-  بافت،  اجتماعينشناختي،  و  یک    -ي  که 
 . (34: 1391)سیبیاک، یابدرود یا وقوع مينشانه یا متن در آن به کار مي
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اي از متن است که خواننده بتواند معنایي براي آن مقصود بارت از »رمز«، هر جنبه
بارت شود.  مي  قائل  را  روایت  است  برتومعتقد  کرد:    ان  بررسي  رمزگان  پنج   -1پایۀ 

رمزگان پروآیروتیک یا  -3  4معنابُنيرمزگان سمیک یا  -2  3تأویلي  تیک یا هرمنو   رمزگان
 . 7یا فرهنگي رمزگان ارجاعي-5 6یا نمادین رمزگان سمبولیک-4 5کنشي

شان، همچنین به رغم کند که روایتها را صرف نظر از میزان پیچیدگیاستدلال مي  وي
در  تنوع   مي فرهنگ چشمگیرشان  مختلف،  پاهاي  بر  پنای  ۀی توان  کرد ن  بررسي  رمز    ج 
 . ( 233:1397 ،)پاینده
هایي در  شود؛ پرسشکارکرد این رمز، باعث »ابهام« در روایت مي :گان تأویليرمز. 1

ذارد تا وي به  گکند و سرنخهایي از معنا را در اختیار مخاطب ميذهن خواننده ایجاد مي 
د معنا  یابد؛ فهم  دیگر،  ست  عبارت  رمزگان  به  این  ای   واحدهاي  پبا  در  رسشجاد  هایي 

طرح پرسش    ،هاي مختلفو به صورت  داردروند روایت، خواننده را به کنجکاوي وامي
مثلاًمي منتظر   کند؛  مي  وقایعي غیر  پیش  ان  آوردرا  برآورده شدن  به  یا  را  تظار مخاطب 

اندازد مي  رمزگاناک»  . (Barthes,1974: 17)  تأخیر  این  گونه  ،رکرد  پرسش،    گونتبیین 
  توان آن پرسش را مطرح کردها ميع رخدادهاي تصادفي است که با آنانوا  آن و  پاسخ

«  حل آن را نشان دادیا حتي معمایي مطرح کرد و راه  را به تعویق انداخت  یا پاسخ آن
آلن،  ) از  نقل  رمزگان  ب  (؛137:  1385به  علّت،  همین  )هرمنوت ه  مؤلفه  یک(تأویلي  هاي  از 

به بازخواني و  را  ، مخاطب  اندازدداستان مي  که درگرهي  بنا بر  که    است اساسي روایت  
 د. ن کتحلیل فرایند آن دعوت مي

کنشيرمز  .2 رمزگان  :  گان  و  این  شخصیت  کارهاي  داستاني،  کنش  نشانگر 
سازد. ه ميدهد و با داستان همراخواننده را از میان رویدادها عبور مي  و  رویدادهاست
کنشي ر  عناصر  میان  ارتباط  ایجاد  را  دها  ویدابا  روایت  متوالي(  نسبي  )برقراري 
این    .( 224:  1397)پاینده،    کند ساختارمند مي  )از  کنشي  دلیل   (پروآیروتیکرو رمزگان    به 

کنش و  شخصیت  عنصر  به  بودن  او،  معطوف  شکلهاي  بستر  تنها  دیگ نه  ر  گیري 
ع بلکه  است،  روایت  گرو  رمزگانهاي  در  متقابلاً  آن،  رمزگان ملکرد  ایهاست.  دیگر  ن  با 

که  یح،توض سمیک  است  مفهومي  دست  شخصیت  از  شخصیت  به  نویسنده  پردازي 
پسد.  آیمي چیدن  پروآیرتیک،  رمزگان  پیاپي  زمینه کارکرد  وقوع  براي  منطقي  اي 

ه دلالت  رویدادها و توجیه پیشرفت داستان در راستاي زمان است. این رمزگان، جز از را
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با پي ارتباطي  پیامد ضمني، هیچ  و  آرفت  نداهاي  نتیجۀ عن  در  این رمزگان، رد.    ملکرد 
د و آنچه شمار شورویداد مرکب با یکدیگر همنشین مي  چندین رویداد جدا به صورت

آورد، همین پیوند پروآیرتیک و  زیادي از رویدادهاي بسیط را در یک قالب فراهم مي
اي براي  سنجه ثابۀ  به م  هاي روایيمیان زنجیره  است. پیوند علّي   معلولي میان آنها   -علّي

 . (196-194:  1396)صافي،  اي از وابسته استبازشناسي رویدادهاي هسته
عمده               بخش  که  آنجا  روایت از  روند  از  رویدادهاي  اي  رمزگذاري  صرفِ  پردازي 

پيمتوالي مي فشردن  با  پروآیرتیک  کلیشهشود، طبعاً رمزگان  در فرجام  رفتهاي  اي 
زداید و آن  زواید قابل توجهي را از متن روایي ميشو و  ا، حرفتهگونه پيمحتوم این

مي  خود  در  متن  بالقوۀ  نیروي  همچون  بار  را  از  بخشي  حاوي  انباره  این  انبارد. 
اي دیگر آزاد  مفهومي متن است؛ متضمن دلالتهایي است که در هر خوانش به گونه

بيذخید؛  شو مي دلالتهاي  بر  مازاد  مضامین  پشرۀ  یا  متن  هماپردۀ  تعابیر توانۀ  ن 
به قوۀ نانوشته تنها  بلکه  با کتاب دستور،  نه  اعتبار فرهنگ لغت  به  نه  اي است که 

استنباط قابل برداشت است. بنابراین، رمزگان پروآیرتیک را در کوتاهترین عبارت  
   .(197و196 )همان:توان »ضامن پیرنگ« دانست ممکن مي

رمزمعنابُني  گانرمز.  3 این  درونمای  :  عناربوط  مروایت    ۀبه  وجود  در است.  صري 
گیري  کند. بهرهدوم معنا در متن )معناي ضمني( حکایت مي   ۀ از لزوم و اهمیت لای  متن

ها و  دهد تا بر اساس معاني ضمني، ویژگیهاي شخصیتاز این رمز به نویسنده امکان مي
   .( 225و224: 1397)پاینده، به مخاطب بشناساند کان را مان و مدلالتهاي ز

دلیل تکرار    این رمز بر تمامي روایت حاکم است و:  یا سمبولیک  نمادین   نگارمز.  4
  اهمیت کارکرد این رمز   کند.تحلیل متن را مشخص و فراهم مي   هاي متن و زمینۀبنمایه

متباین در روایت است  برساختن   نهایت، درونتقابلهاي دوجزئي و ساختار  در    ایۀمکه 
متبادر  خواننده  ذهن  به  باید    .(225:  1397ینده،  )پا   کندمي  خاصي  رمزگان  این  فهم  براي 

 ها را درک کرد. عرصۀ تقابل 
ارجاعيرمز.  5 یا  فرهنگي  مشخص  گان  را  عام  و  اجتماعي  عرفهاي  رمز،  این   :

است.عرفه  ند؛کيم جامعه  توقعات  از  حاکي  که  عمومي  دانسته   ایي  از هاي    خواننده 
و ضرب فرهنگ  وي  تاریخ،  فهم  به  رمزگالمثلها  این  کند.  اناز  کمک  بافت  این ها  به  جا 

بیر  به تع  آید؛بیشتر از معلومات عمومي برمي  رسیم کهمتني ميفرهنگي و ارجاعات برون
قالب با  فرهنگي  رمزگان  دردیگر،  فرهنگي  کلیشه  هاي  سرشتي  و  است  اي  ارتباط 

 . (Barthes, 1974: 97-98)دارد
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آنها    توانمينامبردۀ پیشین،  رمزگانهاي    عملکرد هر یک از  با توجه به ساختار کلي و
  به کار بست.در روند بازخواني روایت را 

ها به  روایت  کالبدشکافي ساختارگرایانهبارت چهارچوبي دقیق براي    ۀپنجگان  رمزگان              
عملکردشان در هر    چگونگي لیل  هاي این رمزها و تحدهد. یافتن مصداقدست مي

مي ساخت روایتي  روایت ارهاتواند  آن  معنایي  به  ها  ي  روشي    آسانيرا  به  البته  و 
روایت  از  شیوه  این  حسن  سازد.  آشکار  هم متقاعدکننده  که  است  این  شناسي 

دایر در  را  پیرنگ  در  شخصیت  مي  ۀکارکرد  قرار  تحلیل  و  هم   ]...[ دهدتوجه 
ش شناسي بارت بیشتر بر نقتمرکز الگوي روایت   ]...[.   پیرنگ را  چگونگي گسترش 

اس روایت  فهم  در  معناي    ؛ ت خواننده  به  واقع  در  روایت  رمزگان  از  آگاهي  زیرا 
مهارتي که البته فقط خوانندگان   ؛از مهارت رمزگشایي از روایت است   برخورداري

 . (227  :1397 ،پاینده) شونداز آن برخوردار مي )منتقدان ادبي( شناسنظریه

س  اسا بر  اي اصلي و شاخصها دهدر این پژوهش، بازخواني معناي هویت در کارکر
مثال  براي  است؛  گرفته  صورت  بارت  مي  رمزگانهاي  معنابني  رمزگان  تحلیل  توان  در 

یا    رویدادهامعناي ضمني مرتبط با هویت ملي، فرهنگي و اجتماعي را از طریق واکاوي  
ب نمادین  ه دست آورد؛ همزمان و مکان یا دیگر عناصر روایي  با تحلیل رمزگان  چنین 

تقابلوات مي من  دو جزئي  کردرتهاي  تحلیل  را  هویت  مفهوم  با  رمزگان   بط  تحلیل  با  و 
هاي عمومي مخاطب را به  رمزهاي فرهنگي متن و دانسته  توان تأثیر و تأثر فرهنگي مي

بنابر آورد.  شناسانۀبر   ایندست  روایت  رهیافت  شیو  اساس  این    لعاتيطام   ۀ بارت، 
شکل  به  پژوهش بود:    این  مورروای  -1خواهد  کات  سطح  در  مطالعه  و  د  رکردها 
تشاخص ميها،  نظر    -2شود.  جزیه  مورد  رمزگانهاي  براساس  شاخصها  و  کارکردها 

  د.شوتحلیل، و دلالتهاي هویتي آن استخراج مي

 پیشینه پژوهش . 3
غالباً  «باشو غریبه کوچک»فیلم    ۀدربار  پژوهشها به صورت  و    في،صی تو،  برخي که  در 

شد  پژوهشي-علمي دیدگاهه  نوشته  از    هایيبا  مثال:    است؛پژوهش    اینمتمایز  براي 
اندیشهمقاله با عنوان »سینما:  باشو غریبه کوچک«، نوشتۀ نجماي  آبادي در هایي درباره 
سال    مجلۀ است.    1370کلک،  پرداخته  روایت  این  رویدادهاي  توصیف  مقالۀ به    در 
باشو غریبه کواي و نشانهاسطورهساخت  »زیر زن«    چک: نمادشناسي تصویرها در فیلم 
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اي و شخصیت نایي  اسطوره  به وجوه  1387نجم در مجله نقد سینما، سال    سهیلا  نوشتۀ 
منزلۀ است.    به  شده  توجه  روایت  عطف  محوریت  پژوهشنقطه  با  دیگري  بسیار  هاي 

ان یکي از  عنوهاست که فیلم مورد نظر ب  نقش و جایگاه زن در سینماي ایران نوشته شده
هویت  شناسانه اي با عنوان »تحلیل جامعهمقالهشده است.   ها بیانموردي در آن هاي نمونه

مؤلفه و  فیلمملي  در  آن  علي  هاي  معقولي،  نادیا  از  بیضایي«  بهرام  و شیخهاي  مهدي 
مجلۀ در  قبادي  سال  معهجا  حسینعلي  ادبیات،  و  هنر  عناصر  برر به    1392شناسي  سي 

اثر   در سه  ملي  با هویت  مهغری»،  «رگبار»مرتبط  و  تارا»و    «به  به    که  پرداخته  «چریکه 
شناسي و هنر  دانش جامعهدر  اي  مطالعات بینارشته. در این پژوهش به  محتوا ناظر است

است.   شده  مقاله  تمایزتوجه  با  پژوهش  نام این  شیوهبرده،  هاي    هاي واکاوي 
بیضایي ایترو نظ  در  پردازي  محتوا  به  تنها  که  است  هویت  معناي  ندارد بازنمایي  و   ر 

   .شیوۀ بیان است برتأکید آن 

    های »باشو غریبه کوچک« ی معنای هویت در کارکردها و شاخصواکاو. 4
 شود.راق به جنوب ایران آغاز ميع   ، با حملۀکوچک«  ۀ»باشو غریب   فیلمِپیرنگ داستان  

یداد  کند که این روهاجرت ميبه شمال ایران م   آواره شدهام باشو، ناخواسته  پسري به ن
هاي زباني و  وردن تعادل یا اختلال در نظم است. باشو به سبب تفاوتبرهم خ  ۀ دهندنشان

مي  فرهنگي  چالش  دچار  شمال  اهالي  بر  شودبا  تلاش شخصیت  ترتیب،  این  به  اي  و 
مي آغاز  تعادل  به  ب  شود.بازگشتن  نایي،  نام  به  شمالي  زن  فرزند  یک  مانند  را  اشو 

بهپ مي باشو  پیوستن  با  و  ميشمالي،  خانوادۀ    ذیرد  برقرار  تعادل  د.  شووضعیت 
 است: این شرحايِ روایت به رویدادهاي اصلي و به تعبیر بارت، کارکرد اصلي یا هسته

   .)حملۀ دیگري و تهدید هویت ملي( کندعراق به جنوب ایران حمله مي .1
   .)گریز از جغرافیاي قومي( کندرا ترک مي جنوب شود وباشو سوار کامیون مي .2
شود که به دلیل  اي وارد ميرسد و به شالیزار خانوادهال کشور ميشو به شماب .3

)پناه به جغرافیاي   شودویژه زباني، میان آنها ارتباط برقرار نميهاي هویتي و بتفاوت
   .قابل(مت  قوم

  کنداي ارتباط با باشو تلاش ميهاي گوناگون براي برقربه شیوه نایي، زن شمالي .4
 .(ر سطح قومیتن دیگري د تلاش براي پذیرفت)

 شود تاب فارسي دبستان کمرنگ ميباشو با اهالي شمال با خواندن ک تفاوت زباني .5
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   .گذاري فرهنگ ملي بر چالش هویت قومي()تأثیر     
ش او در کند همسر و اقوام خود را براي پناه دادن به باشو و پذیرنایي تلاش مي .6

   .دیگري(هاي قومي در پذیرفتن )چالش  خانواده متقاعد کند
او را  ایي  ؛ اما نکندخانه را ترک ميشود و مي روروبه  با مخالفت همسر نایيباشو   .7

   .هاي قومیتي(نزدیک شدن به رفع تقابل ) پذیردميو به فرزندي خود   گرداندبرمي
گردد و پس از  زمينگ بااز ج ست خود را از دست دادههمسر نایي که یک د  .8

هاي  )پذیرش دیگري و اتحاد هویت گیردش ميتاه، باشو او را در آغوچالشي کو
   .قومي(

کند و نایي و مرد و باشو با همبستگي، گراز به خانواده حمله مي حیواني شبیهِ .9
هاي قومي در برابر تهدید  )اتحاد هویت  کننددور و از کیان خود دفاع مي حیوان را

  .هویت ملي(
فهم هویت    براي  معناي  بازنمایي  در  بیضایي  روایي  براساس    ،اجتماعيروش  که 

درونمایۀفرضیه و  موضوع  پژوهش،  این  مي  هاي  است،  اثر  و  اصلي  کارکرد  توان 
نظور هریک از رویدادهاي  ها را در رابطه با این مفهوم، بازخواني کرد. به این مشاخص
 شود.  جداگانه تحلیل مي اصلي 

 .)حملۀ دیگري و تهدید هویت ملي( کندمله میوب ایران حعراق به جن .1

بندي ارکان  سي در تقسیمهاي اسا رفت روایت، یکي از مؤلفهنخستین پي  نزلۀجنگ به م
ملي روایت   هویت  اصول  به  نگاه  با  تقابلاست.  بارت،  دوگانه  شناسي  شمار  هاي  در 

،  خود و دیگريسرزمین  ساز در دو  . بنابراین چالش عناصر هویتاستنمادین    رمزگان
تحلی در  که  آنجا  از  است.  روایت،دلالتمند  داستان  ل  عناصرِ   -  تمایز  تمایز  و    پیرنگ 

توان  ميکند،  تر معناي متن کمک ميعناصر فرعيِ محتواي داستان به تعبیر دقیق  -اصلي
مس بر  را  بیضایي  رویدادهاي    ۀأل تأکید  در  بلکه  اصلي،  رویدادهاي  در  تنها  نه  هویت، 

عراق به   حملۀ  ویدادر ر. دها نیز واکاوي کردها یا شاخصبه تعبیر بارت واسطه  وفرعي  
ایران، رویدادها  ویرانیهاي پيجنوب  انفجارها و  مانند  با نشانه  ،درپيي خُردي  هاي  که 

بارت، شاخص به اصطلاح  فجار و هایي چون به گوش رسیدن صداي پیاپي انصوتي و 
مي همراه  تهدیدگریه  بودنشود،  ر   آمیز  ميموقعیت  ترسیم  روایت، شاخص  کند.ا  هاي 
د تداخل  به  نوعي  آن  مثال مي  شمارر  براي  صحن  آید؛  موسآغازین،    ۀ در  یقي  صداي 
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  دست از همین    شودفریاد تبدیل مي  سرایي و در نهایت بهجنوبي که رفته رفته به مرثیه
ص  بک خا این سبیضایي از  به کار رفته است.    عامدانه در روایت  هایي است کهشاخص

مختلف    بومیشان با تمهیداتو فرهنگ  در بیان غیر مستقیم روایت و سیر انتقالي آدمها  
تداوم موسیقي جنوبي در طول  بهره گرفته است؛ مانند  ...  صوتي، موسیقایي، تصویري و

پیوستۀم حضور  شمال،  به  جنوب  از  صحنه  سیر  در  باشو  مادر  و  مختلف،  پدر  هاي 
ن  بتوا   شاید  .( 1:  1381)طوسي،    غیرهیش و  ربیما  یي در زماناز سوي نا  8زار  مراسم  اجراي
زیرا  نم  گفت است؛  فیلم  آغازین  تیتراژ  در  نمادین  رمزگان  دیگر  هواپیماي  ونه  تصویر 

.  کندو آن فاصله را بیشتر نمایان مي  گذردمي»غریبه کوچک«    میان »باشو« و  جنگي از 
متن   »براعت استهلال« در  با  توضیح که  ستیمرو ههروبدر همین صحنه  این  تصویر    با 

ون کلي روایت. تصویر هواپیماهاي جنگي، مجاز  ماز مض  اي استنمادین حاضر، نشانه
است.م ملیت  دو  میان  جنگ  رخداد  از  مرسل،   رسلي  یک    »مجاز  نام  کردن  جایگزین 

به    «تاج» که در نظر داریم )به عنوان مثال    است  [ به جاي نام چیزيattributeنشانه ]
یا«هملک»جاي   تعمیم واژه  یعني  به یک    عبارتي  (. در گفتار و نوشتار، مجاز مرسل  که 

یا سوژه   یا سوژهمتعلق  ابژه  ابژه  به  آن مرتبط استهبدیگري که    است  با  «  طور عادي 
هاي حامل مجاز در این صحنهو به همین ترتیب تمامي تصاویر و  (  277:  1381)هیوارد،  
شک  روایت قبه  تعمیم  این  گرو  در  ميلي  مي  دگیررار  نوعي  به  از  ت که  براعت  وان 

 . نیز سخن به میان آورد  بندياناستهلال/ عنو 
. کندميدلالت  پایان آن  تا حدي  بر محتوا و    راي مخاطبِ آگاه خودب  آغاز روایت 

و از همه مهمتر جدایي از    زده با خانواده و قوم و خویشاي که میان پسرک جنگ فاصله
فر و  اجتماعي  شخصي،  ميهویت  رخ  او  مي  منصۀ  به   دهد؛هنگي  جدا  رسد.  ظهور 

ویراني  يافتادگ و  انفجار  زمان  در  نما  افراد  معناي  از  در  حاکي  خود،  استعاري  و  دین 
است. یکي   -.دکه با او اشتراک ملي و هویتي دارهر آن کسي  -ایجاد فاصله از یکدیگر

بحران هویت براي  ني،  نابودي و ویرا،  از مفاهیم و پیامدهاي اساسيِ جنگ، بعد از مرگ
به که  است  اینکه جان ساآناني  مرغم  در  به  آن  از  برتر خويلم  مغلوبِ قدرت  د  برند، 

ها،  کسيها و بيست. یکي از آن فاصلها  هاو این سرآغاز به خطر افتادن هویت  شوندمي
تصویر زني است که چادرش آتش گرفته و دوربین، او را با نمایي نسبتاً نزدیک به ما  

 در  گیرودار جنگ که در  آناني گرفته، مجاز مرسلي است از همۀشزنِ آت دهد. ن مينشا
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 اند.  رفتهنهایت تنهایي از میان 

 . )گریز از جغرافیاي قومي( کندشود و جنوب را ترک می باشو سوار کامیون می .2
حمل مورد  ایران،  جنوب  او،  مادري  سرزمین  که  است  داستان  اصلي  شخصیت    ۀ باشو 

گ قرار  فرعراق  است.  ناخواستۀار  رفته  مهاجرت  بر  دلیلي  جنگ،  کهاوس  از  از    ت 
یداد وابسته، کامیون با سرعت زیاد از میان دود رو  اي روایت است. دریدادهاي هستهرو

 کند. و آتشِ ناشي از انفجار به سمت مکاني نامعلوم حرکت مي
مرثیه ص و  انفجار  مهیب  عربيداي  شهر  خوانيِ  شدن  ویران  رویدادِ  فرار    و  و 

فضايشخصیت از  آتش،    ها  و  در  جنگ  تکمیلي  هویت  عناصر  تهدید  مضمونِ  القاي 
تصویرهم  .است نی   هایي چنین  میان  باشو  نگاه مستأصل  روایت  از شاخص  زارمانند  هاي 

مکاني را    -است که گذر مکاني و احساس اضطراب ناشي از دور شدن از هویت قومي
هر    .همراه است  اي جنوبيبا مرثیه  بیها و انفجارکامیون از میان خرا  گذردهد.  نشان مي
که ميکامیو  کجا  حرکت  نزدیکن  دوربین  به  و  قویتر  شوديم   ترکند  مرثیه  صداي   ،

قدر مؤثر است که عنصر دیداري. شنیدن  عنصر شنیداري در القاي معنا، هماند.  شومي
ر،  ني با دو سوادر کنار عبور و فرار کامیو  ي جنوبي به همراه دیدن فضایي جنگزدهنوا

د. عنصر  نشان از همخواني هویتي دار  سازد که همگيقاب تصویري براي مخاطب مي
م نیز چهرمکان،  و  زبان  به  ۀوسیقي،  باشو  و  آن سرزمینراننده  از  نمایندگاني  از    عنوان 

 .رودمي هاي هویتي به شمارن مؤلفهتریمهم

 

 

 
شود که به دلیل  ای وارد میدهرسد و به شالیزار خانواباشو به شمال کشور می .3

ب و  هویتی  نمیزبا  ویژهتفاوتهای  برقرار  ارتباط  آنها  میان  به    شود نی،  )پناه 
   .قابل(مت  جغرافیاي قوم

 دلالتمند هايبیند که آغاز تقابلدر موقعیتي غریب مي شود و خود را باشو ناگهان بیدار مي 
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د طبیعت  آرامش  و  سکوت  مانند  انفجااست؛  صداي  شمال/  جنوبر  در  جنگ  یا    ر 
و سازي  تونل  جنوب/  ویراني  و  شمال.    بمباران  پرتابآباداني  ب شدگيِ  فرایند  ه  باشو 

ها( و هم در  نند این اهر )سرسبزي، آباداني، ظاهر اهالي و ماسرزمین دیگري که هم در ظ
و رسوم، ویژگیهاي قومي و مانند اینها( براي مخاطب روشن است،    )زبان، آداب  باطن

باشو را    ،صدایي مهیبکند.  و آغاز بحران هویت را براي باشو معنادار مي  دیدته  ۀألمس
کامیو از  ميبه خارج شدن  وادار  نامعلوم  مکاني  به سمت  فرار  و  باشو  ن  براي  که  کند 

راه  کنندۀتداعي کارگران  اما  است؛  ميویراني  صحبت  تونل  ساختن  از  که  سازي  کنند 
تداعی  مخاطب  آبادسازندگ   گر براي  و  است.ي  واسطۀ  اني  رویداد  دو   در  بازي  بعدي، 

گِلز در  گِلکودک  در  باشو  دویدن  و  صدا ار  با  همراه  مهیب  ولاي  و  پیاپي  هاي 
سازي، تقابل دنیاي شادِ کودکان شمالي با دنیاي پراضطراب و موهوم باشو را شکل  تونل

  یزاربه شالباشو    شدگيِ پرتاب  /رفت، وروداي این پيدهد. از کارکردهاي اصلي/هستهمي
 یان آنان نیست. این کارکرد اصلي دررتباط مقراري اشمالي است که امکان بر  ايخانواده

 کلي حکایت دارد. به   ي رویداد  ازاست که همگي    هایي را جاي دادهخود، واسطه  درون
پارس کردن سگ ناله  دنبال  شنیدن  نیز  باشوو  از حضور  به    ،هایي غریب، کودکان  که 

د باشو باخبر  شوند و مادر خود را از وجواست، آگاه مي   زمین افتادهحالت تشنج روي  
 کنند. مي

روش دیگر  یکي   روایي  ها از  اجتماعيي  هویت  بازنمایي  در  تص  با  بیضایي  ویر  به 
ایستادن  رفت،  در این پيمحقق شده است.    کشیدن تقابلهاي دوجزئي در عنصر دیداري

در کنار    جاده و درختان سبزرنگ  ، گسترۀیياي روستاآسمان، خانه  ها ودوربین بر کوه
هاي تصویري متقابل در ید بر قابتر، تأکت و از آن مهمآور تغییر موقعیپیامسکوت ممتد،  

  زده و پرهراس باشو با نمایي نسبتاً بهت  دادن چهرۀنشانفضاي گفتماني متفاوت است.  
 کند.مي با مکاني غریب بازگو نزدیک، وحشت او را در رویارویي

   کندارتباط با باشو تلاش میهای گوناگون برای برقرای به شیوه نایی، زن شمالی. 4
 .رفتن دیگري در سطح قومیت()تلاش براي پذی

برد و از دور نایي و کودکانش را  زار پناه مي، باشو به پشت گندم بعد  در رویداد وابستۀ
مي لقمهنگاه  نایي  فرزندان کند.  و  دهان خود  در  را  نان  ميهاي  اینش  و  نقش  گذارد  جا 

اعي دیده  هویت اجتم  گیري پایۀارکان خانواده در شکل  مادر به عنوان یکي از مهمترین 
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برمي  شود.مي قدم  او  سمت  به  محتاط  و  آرام  باشو  نایي،  تلاش  با  دوباره   داردوقتي 
پارس مي  صداي  را  ميسگ  باشو  دنبال  به  که  فراري  دوشنویم  و  هراسان  را  او  و  د 

  آخر این صحنه، تکه ر نماي  کند و داما نایي با بانگ بلند خود، سگ را آرام مي  د؛کنمي
باشو مي براي  را ترک ميگذارد و گندمناني  معناي  کنشکند.  زار  نایي در  ابتدایيِ  هاي 

. ظاهر متفاوت باشو و  شوددرک ميضمني راندن و دور گرداندنِ دیگري از محیطِ خود  
عنوان   کند.يینِ دیگري، او را همانند حیواني مزاحم قلمداد مورود ناگهانيِ او به سرزم

اي  باشو به منزله دیگريِ غریبه  کند کهدلالت مياین امر    بر   کوچک  روایت، باشو، غریبۀ
نیست.   پذیرفته  اساس  همین  بر  و  است  شده  پرتاب  مسلط  گفتمان  مرکز  به  که  است 

نگي در تمایزات خود و دیگري  فره هايبه شناخت تناسبات و نشانه تلاقي باشو با نایي
از رسی شاست.  راهگ بهپیش  باشو  از سرزمین شمال/ دیگري   دن  را  باشو    ، روایت  نگاه 

جا به باشو به  به آن مکانِ گفتمانيِ مسلط از چشمان اهالي آن  و بعد از ورود او  بینیممي
ناشناخته ميعنوان غریبه تا کنشنگریم.  اي  ابتدا  از  باشو  برابر  نایي  انتهاي روایت    هاي 

ر  نایي د  هاي اولیۀسیاست  شود.ني مخاطب فهم ميو این تغییرها با تلاش ذه کندتغییر مي
هایي از جمله پرتاب سنگ به سوي او  و کنش اهالي فرقي ندارد  برخورد با باشو با دیگر

از او  راندن  و  تهدید  براي  دست  در  چوب  گرفتن  یا  خوانش صحه    و  این  بر  محیط 
تا با فرایند جذب،    کندنایي بر خلاف دیگر اهاليِ روستا تلاش مي تدریج،ب گذارد؛ امامي

و در همان اثنا کنش کلامي و رفتاريِ اهالي روستا را مبني بر    باشو را از آنِ خود کند
بیرون  و  ميطرد  خود  محیط  از  باشو  نگاهبینیمراندن  از  علت    .  به  باشو  روستا،  اهالي 

هاي کلامي  پس با کنش  بودگي جداست؛غیره از انسانو    وميهاي ظاهري، زباني، قتفاوت
خوانشي    و در  خود  نادیدرفتاري  ميهضمني  منزلۀگاش  به  او  براي  و  دیگري،    یرند 

هاي فعالانه و آگاهانه نایي در فرایند جذب باشو با  کنش  شوند.هویت و فردیت قائل نمي
قدرت و  کنشيایستادگي  رمزگان  از  نشان  اهالي  مقابل  به    نمایي  که  است  رویداد 

 .  ود. شايِ دیگر منجر ميرویدادهاي هسته
عمیق و  معناي  این صحنه  در  هویتي  تقابل  صحنهتر  رفع  در  نایي  نقش  پسین،  هاي 

است.   خود  شمالي  کودکان  و  جنوبي  باشوي  اسطوره  اگرمیان  در  نقش  را  نایي  وار 
هاي  هویت در بحرانگي  فرهن  جنبۀبر تأثیر مثبت    برطرف کردن تقابلهاي هویتي بپذیریم

   ایم.گذاشته هویت ملي یا هویت اجتماعي هم صحه
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دهد. نایي نشان مي  را بر اسطورهي، تأکید مضاعف او  نامگذاري نایي از سوي بیضای              
بانوانِ زیبایي در آیین باستان است. این ایزدبانوان   برگرفته از »ناهید/آناهید« از ایزد

نیرومند صفات  الهۀزیبي،  با  صورت  به  خردمندي  و  نیز    ایي  باروري  و  عشق 
خدا« نیز -»مادرگونه  جوشد و بدین مي  حیات از وجود آنان  شمۀد؛ زیرا چنآیدرمي

زنان  نشو مي باروري،  ایزدبانوي  عنوان  به  و  د.  خوب  زایش  براي  زایمان  هنگام 
مناسب  شوهر  یافتن  براي  مي  دختران  استغاثه  او  درگاه  نطفۀبه  او  را   کنند.  مردان 

 . (26: 1391 )آموزگار،سازد ه ميکند و زهدان زنان را براي زایش آمادپاک مي
  اندازد. غذا به اما آن را بیرون مي  ؛ خورداي از نان را ميتکه  پس از رفتن نایي، باشو

و    منزلۀ  نیست  باشو خوش  مذاق  به  نان  زیرا طعم  دارد؛  کارکرد  روایت  این  در  نشانه 
  روي دیوار   ار دیگر، نایي ظرفي از برنج راکشد. برا به تصویر ميتفاوت هویت قومي  

مي ایوان  جلوي  باشوکوتاه  و  همچنان  ،گذارد  برمي  که  را  ظرف  است،  و گرسنه  دارد 
مي برنج  دست  نانبدون  مانند  هم  برنج  طعم  اما  خوشایند    خورد؛  چندان  باشو  براي 

اشتن سر بر  ز ظرف برنج و گذ ي اگیرنیست و واکنش باشو نسبت به این اتفاق با کناره
تداعیگر  گریستن،  و  باشو  تفاوت   زانو  خوردن  برنج  و  نان  است.  قومي  هویت  هاي 

  هاي باشو کنش   دهد.نژادي را نشان مي-ي نمادین است که وجهي از تقابل قوميرمزگان
شود که  رفع ميو    ،متفاوت  ، گري نایيبتدریج و با میانجیهاي خود و دیگري  تقابل   برابر
دیهي است پیرنگ  ب  و  الشعاع هویت ملي دارداز یکي شدن هویتهاي قومي تحت  ننشا

زدۀ ایران بر عهدۀ مادر  زیرا ترمیم کودک جنگ  ؛دداربنیادیني    نقشدر پردازش این معنا  
نکه  »باشو بي ایي و معلولي کاملاً قابل پذیرش است.  بافت علّ  ایران گذاشته شده و در

بازبخواهد از خودش دور شده و به خ به دلیلود  نقش   گشته است و این همه تحول 
  پرتلاش فیلم   لب نایي، زن روستایيسرزمین است که در قا  -ي مادرا هطوراس-  کلیدي

  باشو به منزله دیگريِ جنگزده، جذب مهر مادريِ نایي   .( 92:  1387نجم،  )  یابد«تجسم مي
 رساند. مي شود و تلاش خود را در فرایند برقراري ارتباط زباني به نهایتمي

با              ن  کند.شو را کشف مي نخستین بار، نایي است که  ي  ایي دالّنماي درشت چشمان 
بیند و  این مفهوم که تنها نایي است که در این میان او را مي مدلول و نشانۀ است بر

-عشقي که متعادل  دارد؛به او عشق مادري ارزاني مي  ؛کند...با او ارتباط برقرار مي 
 . (92:  1387نجم، ) همه روابط داستان است  دۀکنن

 شب  است. تاریکي ، دلالتمند ذیل رمزگان معنابني ي از عناصر روایي وان یکبه عن مانز
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ها  رفت هایي است که فضاي میان پيدهندهیارها یا آگاهيکنش  ها یاو صداي رعد، شاخص
تکمیل با دلالت ضمني  ،را  تقویت درونمایه کمک مي  و  به  سیدن شب،  با ر ند.  کخود 

مي اصطبل  به  را  نفتي  چراغ  فضنایي  و  روشبرد  را  ميا  همهن  رعد  را  کند. صداي  جا 
اي که در  شود. با ترس و دلهرهجار براي باشو تداعي مي گیرد و صداهاي مهیب انف فرامي

مي موج  پناهگاهصورتش  یافتن  براي  مي  زند  حرکت  نور  سوي  به  تاریکي  کند.  از 
روشنایي/تا امروز/شب،  و  امید/ناامیدي  تقابلریکي،  ناامني  استنیت/  مثابه    به  که  هایي 

   د.کنویت فردي باشو را بازنمایي ميرمزگان نمادین، بحران ه
کشیدن چندبارۀ  تصویر  مختلف  به  رویدادهاي  در  نایي  و  باشو  مادر  به    ، تلاقي  که 

ت جذب و به تلاش نایي در جه  دیگري/ باشو به خود/ نایي دلالتگر است  نزدیک شدنِ
هم زن شمالي در ذهن    ، بازفرعي بعد  در رویدادکند.  ردن باشو تأکید مياز آن خود ک

تداعي ميمادر جنوبی  باشو، را  تداعیها زمینه  ماجراهايو در    ندکش  این  پذیرفتن    بعد، 
مادر   ميرا  نقش  فراهم  نایي  بازبراي  رویداد،  این  رمزگشایي  در  مي  کند.  به هم  توان 
در    به اصطبلنایي بعد از ورود باشو    ذیل هویت ملي باور داشت.  قوميهاي  اتحاد هویت 

که به زبان خود مادرش را صدا  يحالراه فرار نداشته باشد و باشو در  بندد تارا بر او مي
بیند و درحالي که به شکل جنین  زند )یوماه(، مادر، پدر و خواهرش را کنار خود ميمي

مادر  دامن  بر  کشیده، سر  کهدراز  استاز    ي  دیگر  مي  قوم  از رود.  به خواب  یکي  در 
سختي  تواند نماد عروج و رهایي باشد بمينردباني را که  هاي تلاقي، نایي  ههمین صحن 

آن  باشو در    خانوادۀ مردۀ  زند. تصویر مبهمکشد و نام باشو را فریاد ميروي زمین مي
ش به سوي نایي روي  ااز سمت تصویر مبهم خانواده  سوي نردبان است. باشو سرانجام

و ناامیدي به زندگي و    مزگاني از بازگشت از مرگتواند رد. این تصویر ميگردان برمي
باشد از خلال تلاش ذهني مخاطب و معناي نمادین نردبان برداشت    و این معني  امید 

روایتشود.  مي ابتداي  که  پرتاب  رویدادي  شدبا  نمایان  ناخودآگاهانه  این    شدگيِ  در 
  .گیردبه خود ميآگاهانه ي ورت، صرویداد

ا .5 با  باشو  زبانی  خوانتفاوت  از  پس  شمال،  دبستان  هالی  اول  فارسی  کتاب  دن 
می با  کمرنگ  و  مشود  به  آوردن  میروی  رنگ  آیینی  و  هنری    بازدشترکات 

 . گذاري فرهنگ ملي بر چالش هویت قومي()تأثیر
 دادهاي ل در رویرفع این تقاب هاي نایي برايو تلاش  زباني باشو با نایي و دیگران تقابل
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پرسد کیست و از باشو مي  به زبان خود  براي مثال، نایي  د؛شوفرعي متعدد پردازش مي
آمداز   باشو، سکوت،کجا  واکنش  اما  حیرت  ه؟  نگاه  و  این  هراس  میان  در  است.  زده 

ن  با جهااو  کند و ارتباط  زباني ميبا طبیعت هم  وگو، نایي با تقلید صداي پرندگانگفت
  دهد.رار ميشعاع ق الا حدي تفاوت زباني و قومي را تحتمون ت پیرا 

دیگردر صحنه باشو،  اي  تنور  براي  مصائبي    آتش  گذرانده یادآور  از سر  که    است 
نمادین  و    است معناي  ميدر  او حکایت  درون  آتش  عاز  اظهار  مویۀکند.  و  باشو    جز 

با زباني غریب و نشأت گرفته از قومیتي   نایي  اگرچه زبان، همچنان   دیگر است.برابر 
است قوم  دو  ارتباط  همینمانع  نایي  تداعیق،  متوجه  که  آزاردهندۀدر  تنور    هاي  آتش 

استعارهبا    شودمي تنور،  درِ  درگذاشتن  آتشِ  خواباندن  براي  تصویر  اي  به  را  باشو  ون 
اومي و کنش  در    کشد  متقابل  قومي  دو هویت  که  دارد  در خود  را  این دلالتِ ضمني 

 د. کن ش ميتلاد و براي همدلي  شوهویت ملي به یکدیگر نزدیک مي بحران
بع رویدادهاي  بدر  و  شمال  اهالي  دیگر  با  باشو  چالش  کودکانویژه  د،  دچار  شان 

چهرۀ مي رنگ  و   شود.  بزرگ  نزد  او  تمسخر  و  تحقیر  باعث  او  عربي  زبان  و  جنوبي 
روستاکود بقال  مرحمت،  چنانکه  است؛  باشو    ک  به  خطاب  کدر  به  را  »چخه«  ار لفظ 
راند  برد؛مي براي  که  لفظي  مي  نهمان  استفاده  به   شودحیوان  فروش صابون  هنگام  یا 

  . دهداز قصد نایي براي پاک کردنِ سیاهيِ صورت باشو نشان مي  نایي، آگاهي خود را 
از دیدهر دو روید و  پیشین در معناي ضمني  به دیگريِ دو  اد  بودن  رمزگان معنابني  ر 

ن شمال موجب ترس و اي که با ورودش به سرزمیغریبه  کند؛يي اهالي اشاره مباشو برا
 است. اهالي شدهحس خطر براي 

 

 

 
نمرمزگان  شمال/ هاي  قومي  هویت  برخورد  در  را  روایي  کشمکش  روایت،  ادینِ 

د. این رفتارها در کنش و واکنش میان  کن ز هویت خودي/ بیگانه تقویت ميجنوب و نی
کارکردها و    ا درتي ررفهاي برونو در نهایت، بیضایي راهشود  تکرار مي  کودکان و باشو
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ميهاشاخص خلق  روایت  دید ي  از  هم  که  سینر  کند  دیدگاه  وایت  از  هم  مایي، 
گامي  شاخص غریبه،  قومِ  زبان  یادگیري  و  تأمل است. شناخت  قابل  بسیار  هاي هویتي، 
ا  دربراي  نایي  است.  دیگري  و  اشیايیي همدلانهفضا  تحاد خود  باشو    ،  به  را  مختلفي 

با استفاده  نشان مي کند که نام  را متوجه مي  اوهاي زباني و غیر زباني،  از نشانهدهد و 
د او ميشيء  از  و  زبان شمالي چیست  زبان جنوبي خود  ر  به  را  آن  معادل  که  خواهد 
کنند و  در پایان این رویداد، نایي و باشو خود را با نام کوچک به هم معرفي مي  بگوید.

 است.   اني ناشي شده زبکه از تفاوتِ شودبرطرف مي بخشي از بحران هویتي

 

 

 
در آن دلالتمند است، نامه نوشتن نایي براي  که کارکرد هویتيِ زبان    ،دیگري  صحنۀ

گوید هاي خود را به زبان گیلکي ميست. نایي حرف ا  با کمک حکیم روستا  همسر خود
براي   ۀي را درباراطلاعات جزئ  ۀمنویسد. نایي هزبان فارسي مي  و مرد آن را به   باشو 
دربارۀ  همسر خود مي او  از  و  به منظورگوید  ب  تصمیم خود  دادن  باشو مشوپناه  رت  ه 

مثابۀ مي به  رویداد  این  دلالت  خواهد.  در  کنشي  هویت،  رمزگان  موضوع  به  مربوط  هاي 
در جریان کامل نامه قرار    دشنو، که فقط حرفهاي نایي را ميقابل تأمل است؛ زیرا باشو

شویم او، خود به ت، متوجه ميهاي دیگري از روای در فصل  گیرد؛ اما کمي جلوتر ونمي
نیاز کند و نقش نوشتن  تواند نایي را از همسایه بيي با زبان فارسي معیار، ميآشنای  دلیل

رسد، باشو،  دیگري که پاسخ نامه نایي مي  عهده گیرد. علاوه بر این در صحنۀ  نامه را به
 کند. خانه را ترک مي همسر نایي،لفت خواند و در واکنش به مخاخود، نامه را مي

رویدادهاي  نقطه اصلي  بهمربعطف  در    وط  زبان  محوري  هویت،  بحران  نقش 
  برابر   درباشو    رمزگان معنابني با دلالت هویتي.  فارسي اول دبستان است؛خواندن کتاب  

استهزاي و  مي خش،  همسالان خود  خنده  ميمگین  تکه سنگي  به سمت  و  تا  شود  رود 
رو با کودکان  را  از    آن  ستا  یکي  ضمني/  بزند.  داستعارهمعانيِ  فیلم  واضح  این  هاي  ر 

افتد که کنار سنگ است.  گیرد و نگاه باشو به کتاب فارسي دبستان ميصحنه شکل مي
وحدت  ي در پرتو  خواند و تقابلِ زباني هویتِ قومباشو جملاتي از کتاب فارسي را مي
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اند  خو اي که باشو ميه این درونمایه در جملهکنبویژه ای  شودزبانيِ هویت ملي رفع مي
«.    ایران، سرزمین ما است، ما از یک آب و خاک هستیم...»دهد:مي  آشکارا خود را نشان

مس بیضایي  رویداد  ۀألدر مجموع،  در چند  را  آن  نقش هویتي  و  رمزگان   زبان  با    هاي و 
ملي را در گفتمان هاي قومي ذیل هویت  آشتيِ هویت  پردازش کرده و درونمایۀمتعددي  

 است.  وایي تحقق بخشیدهر

 

 

 

پذیرش او    ند همسر و اقوام خود را برای پناه دادن به باشو و کنایی تلاش می .6
 .هاي قومي در پذیرفتن دیگري( )چالش  در خانواده متقاعد کند
فیلم روایت  در  رویداد  نا  ،چند  را تلاش  خانۀ  یي  در  باشو  پذیرفتن  شان  ن  خود  براي 

یم خود  کند تا تصمرا به خانه دعوت مي ي مثال همسایگان و خویشاوندانشابر  دهد؛مي
آن به  آنها  اعلام کند  هارا  با مخالفت  از خانه خود  رو ميروبه  و وقتي  را  شود، مهمانان 

شود  مي  خواند و متوجهيهمسر نایي را م   در رویدادي دیگر، وقتي باشو، نامۀ  راند.مي
هم نایي در مقابل    کند؛ اما بازخانه را ترک مي  ده است،رکه او با ماندن باشو مخالفت ک 

گیرد؛ زیرا مخاطب  مشابهي شکل مي  کند و رمزگان فرهنگيِشوهر مقاومت مي  تصمیم
تابع شوهر استداند  ایراني مي برابر همسر،  ای  و  زن سنتيِ روستایي،  در  نایي  ستادگي 

ان گفت، پذیرش هویت  بتو  شاید ست.  ا  م قاطع او براي پذیرفتن باشو تصمی  ۀ دهندنشان
پرسش از  یکي  رواقومي جدید  آغازین  ميهاي  تعویق  به  مدام  که  این  یت است  و  افتد 

 شود. مي معنا با رمزگان هرمونتیکي ارائه 
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و    گرداندبرمی  کند؛ اما نایی او راباشو با مخالفت همسر نایی، خانه را ترک می  .7
 .هاي قومیتي(تقابل   )نزدیک شدن به رفعپذیرد به فرزندی خود می

بیان ن  چنانکه  همسر  مخالفت  با  باشو  خانشد،  نزد  او  ماندن  براي  غمگین  وادهایي   ،
ميمي ترک  را  خانه  و  شاخص شود  ميکند.  تقویت  را  رویداد  این  که  نماي  هایي  کند، 

باشو است؛از  بسیار نزدیک   بنفشي که مانند    وضع ظاهري  برایش خریده   پیراهن  نایي 
  ، پیراهن نو.  شودراهي مي  هاي کهنۀ خود،کفشاندازد و با  يا به زمین مو باشو آن ربود  

از جنگ و   شود و لباسِکه نشان تغییر و پیوستن باشو به هویت جدید بود، پس زده مي
وضعیت جدید/    یرفتنیا پذ   ماندن/ رفتن  دهد.جنوب برگشته، دوباره باشو را پوشش مي

این موقعیت    گیرد.شکل مير وجود باشو  تقابلي است که دبرگشت به وضعیت پیشین،  
نیز هرم  معلق  فرديرمزگان  هویت  که  است  پرسش    ونتیکي  با  را  باشو  اجتماعي  و 

   کرده است. روروبه 
ميباشو    گریۀ  جنگلرا  در  را  او  تنهایي  و  هراس  بعد،  و  به  بینیم  شبیه  صدایي   .
کوتاهجیغ مي  ،هاي  جلب  خود  به  را  باشو  با  توجه  و  بهنا  نام  ترس،کند  را  زبان    یي 
  دهد و مسیر رفته را نشان مي  ،دید باشو  ۀزاوی  گردد. دوربین ازآورد و به عقب برميمي

د که  تواند شاخصي باش این تصاویر مي  ۀو هم  شودپس از آن جنگل در قاب دیده مي
حساس به نایي  این اند.  کو را پررنگ ميویتي باشدیدهاي ههاي عاطفي و تردوگانگي
عطف  نقطه  احساسي و  این برهۀ  ،هاي تصویري و سینمایينهنشا  و همۀ  ودش منتقل مي

تقویت مي را  گندم ند.  کداستاني  میان  در  درچیني  مشغول خوشهزار  نایي    ۀ لحظ   است. 
است آرام  هوا  ميناگهان  و  آغازین،  پرتشویش  و  فضا طوفاني  و صداو    شود،  رعد  ي 

. زمان و مکان  کندویري معنا را کامل ميهاي تصصوتي در کنار نشانه  برق به مثابۀ نشانۀ
را شکل    نقطۀ  ،و فضاسازي  روایي داستان  این    دادهاوج  در  تا  است  منتظر  و مخاطب 

باشو   و  نایي  نهایي  تصمیم  هویت لحظه  و  فرهنگ  دو  شدن  یکي  براي  و   را  شمالي 
اي  ز دلالته رمزگاني معنابني است که یکي ا  ها،شاخص  کارکردها و. همۀ این  ببیند  جنوبي
 هویت مرتبط است.    با درونمایۀ آناصلي 

به    حادثه  انتظار وقوعنگراني و    کشد و از سرِ مي دست  از کار    ع طوفاننایي با شرو
کاغذيمي نگاهي  اطراف   مي  -همسرش  نامۀ  -اندازد.  هوا  را  بر  آن  نایي  و  چرخد 

د. رنگ و وش. طوفان شدیدتر ميشود که باشو نامه را خوانده استجه ميو متو  گیردمي
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شاخصي است که    ،در صحنه  اصر روایيعنوان عن بهو    شود تر و ضعیفتر مي تاریک  ،نور
دهد، حیاط با صفاي  از نگاه دوربیني که نایي را نشان ميکند.  معناي رویداد را تثبیت مي

  ۀ خان   ل و سبزه است و نه آرامش . نه اثري از گُینیمبمياو را در رنگ تیره و گرفته    خانۀ
بستیي.  روستا بادن درهاي چوبي  صداي  ترس   ۀ، صداي زوزکاننگاه هراسان کود،  از 

را   باشو  که  نایي  فریاد  و  ميسگ  است  باز،  زندصدا  شاخصهایي  معناي    هم  این  که 
نبال پناهي  د  بهکه    استسگ  د. شاخص مشابه دیگر، تصویر  کنرفت را پررنگتر ميپي

باشو رابراي خود مي به    م که در پي یافتن سرپناهيبینیمي  گردد و در تکنیکي موازي 
 است. اصطبل پناه برده 

 بادي  زمین در برابر-نایي به عنوان مادر  راه نباشد که کنش قويِشاید این تأویل بي
مي ميکه  که  رعدي  صداي  گندموزد،  در  طوفان  که  آشوبي  و  پا  آید  به  کند،  ميزار 

گوید،  مي  چنانکه یثربي ني است؛  راویبرابر جنگ و    اي براي استقامت ایران درتعارهاس
هاي نمادین و اساطیري مانند زایندگي، مهر و یي از جنبهار بیضاقهرمان بودن زن در آث

و شاید از همین روست  (  81:  1375یثربي،  )  گیردعاطفه و بخشندگي و یاریگري مایه مي
ر ازلي  ماد  ن در آثار بیضایي به زنان معطوف است: »بیضایي این بزرگ رماقه  که اسطورۀ 

اش برگرفته و با رنگ و  ار زمانه را از چهرهگشته بازیافته، غبهاي گمرا از میان اسطوره
)لاهیجي،  «  از با زمانۀ ما به نمایش درآوردهحال امروز درخشش و جلایش داده و همس

نقش  به  رهنگي متن است که ما را  رفته باشیم، رمزگان فاگر این تأویل را پذی .  (81:  1376
 است.  مادر در ایجاد و پرورش هویت ملي رهنمون بوده اي زن وهاسطور

گردد  نایي سردرگم به دنبال باشو ميشود:  اوج داستان با این رویداد کامل مينقطۀ  
ي را به سمت باشو  دهد و نایبیند که راه را نشان او ميباشو را مي  مادرِ  و در این حال،

اشو و ادراک نگراني او، وجه دیگري است  ر مادر بکند. شهود نایي از حضوهدایت مي
-ها )مادر جنوبي  نش شخصیت( که بر رفع نهایي تقابل ني )رویداد و کاز رمزگان معناب

مادر شمالي آنها دلالت ميدیگري(    -خود/  اتحاد  تکرار  و  با  مادر  دو  یکي شدن  کند. 
جلوي پاي  باد، پیراهن بنفش باشو را  گیرد.  بودن این دو زن، شکل مي  تصویر کنارهم

یابد. و سرانجام، او را در اصطبل مي  گرددهراسان به دنبال باشو مي  و او  اندازدنایي مي 
تاریکي و ناآرامي    در میانۀاو با اقتدار    شود.گي نایي در این صحنه کامل ميوجوه مادران

آشوب روایي  ،و  با عناصر  مکانِ اصطبل،   که  )زمانِ شب،  است  پردازش شده    مختلف 
را    و قهر توأمانش  یابد و مهرفرزند جدید خود را ميبرق و...(    ان و رعد وفضايِ طوف 
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در تمام قد او را    کند و چهرۀ باز مينایي با عصبانیت در را  کشد.  براي او به تصویر مي
ميميقاب    میانۀ  نزدیک  گرهگشایي  به  روایت  از    ود.شبینیم.  اگرچه  ایراني،  مادر  این 

نکرده   و او را رها  خود را از جغرافیایي دیگر بازیافته زدۀجنگ قومي متقابل، اکنون فرزند 
، او  زندباشو ميهایي که به  با ضربهشود و  وارد مي  چوبي در دست  ۀبا ترک  نایياست.  

ي است که  شاخص نهایي این صحنه، آرامش و سکوت کند.  را به سمت خانه هدایت مي
را کامل ميشود و معنبر فضا حاکم مي آغازین روایتاگر  د.  کناي روایت  در    پرسش 

پردازش  فته است، یعني مفهوم هویت با رمزگان هرمونتیک  این قسمت پاسخ خود را یا 
   شده است؛ زیرا تهدید هویت فردي و قویم به فرصت تبدیل شده است.

نا  .8 از دست دادههمسر  بازمی  است   یی که یک دست خود را  گردد و  از جنگ 
از چالشی کو را  پس  او  باشو  اتحاد   گیرددر آغوش میتاه،  و  دیگري  )پذیرش 

 .هاي قومي(هویت
نز روایبا  پایاندیک شدن  به  استعارهت  قویبندي،  ميها  ب  د؛و شتر  مثال،  با  براي  اشو 

بي  هاي حلهاي او قوطيسازد و به دست ميها، مترسکي براي محافظت از مزرعه  خوشه
مي کآویزان  ميکند  صدا  باد،  حرکت  با  مه  حیوانات  و  ميدهد  دور  را  کند.  زاحم 

شود، اینجا هم  نابني )عناصر روایي( تعریف ميزگان معکه ذیل رم   ،ها و نمادهااستعاره
دارد. هویت  به  مربوط  که    دلالتهاي  سرزمیني  است؛  سرزمین  مراقب  و  محافظ  باشو 

نیست، او  زادگاه  جغرافیاي  اوست.    اگرچه  کشور  از  رویداد  بخشي  با  زمین  از  دفاع 
با چراغي به مزرعه  شب  کند. نیمهپایي برقرار مينایي مراسم شب  شود.يدیگري کامل م 

اتفاقاًمي و  دارد و در  رود  آنجا حضور  و این مراق  باشو هم  بت همراه و همیار اوست 
 گیرد. بر نایي پیشي مي حتي گاه
تحلیل همه  نتیجه از  به اي که  آمده است  شاخصهاي هویتي در روایت  این    ، دست 

هاي برونرفت از  یکي از راهرا    ابعاد فرهنگي هویت ي  آورد که بیضایميفرض را پیش  
این فرض  نشان ميهاي هویت اجتماعي  بحران    با رویداد نهایي و درواقع استعارۀ دهد. 

   گیرد.قوت مي نهایي فیلم
گردد. طرز  از جنگ بازمي  است  دست داده  حالي که دست خود را از  در  همسر نایي

فتاده و ا  هايآستین ؛نیست زارمترسکِ حافظِ گندم پوششِ  به باهت شبيپوشیدن کت او، 
در جنگ که  دستي  و  از    آویزان  دیگري  و  از سرزمین خود  مراقبت  و  محافظت  براي 
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ودن برکف بآشکارا معناي دفاع و جان،  بهمشبه و مشبهدست رفته است. توازي حضور  
ملاقات و  حفظ هویت ملي باشد.  تواند یادآور مفهوم  و مي  کندبراي سرزمین را بیان مي
با با  از شخگفتگوي کوتاه مرد  به پدر خانواده مي  صیتشو، معرفي مجملي   دهد.باشو 

مزرع   ،جنوبي  ۀ پسربچ از  مترسکِ   ۀ که  با  شمالي  دستخانواده  مراقبت    ساختۀ  خود 
مرد    کند مي بردارد  شباهتي  به  کیانکه  از  دفاع  ایران سفر    اي  از  دیگري  جغرافیاي  به 
استکرد سرنخه  ندارد،  وضوح  معرفي  این  اگرچه  مع.  از  در هایي  بودن  مشترک  ناي 

را   ملي  مخاطب  هویت  مي  کندمي  القا به  او  رمز و  در  بعدي  تواند  رویدادهاي  گشایي 
این  بزند.  بار روایت، حدسهایي  دید  از  که  به  جاست  تأویلي  رمز  درونمایۀ ت،    پردازش 
با هویت کمک مي باشو مچنین است وهمکند.  مرتبط  .  کندرد را غریبه خطاب ميقتي 

داند  و مخاطب مي  گوید: دیدم غریبيپرسد چرا به او آب داد، ميمي  ووقتي مرد از باش
نزدیک شده    ،باشو متقابل  قومیت  به  به حدي  است، حال  بوده  غریبه  تاکنون خود  که 

 داند.مي خوديکه خود را است  

  
کند و نایی و مرد و باشو با همبستگی،  حیوانی شبیه گراز به خانواده حمله می .9

هاي قومي در برابر تهدید  )اتحاد هویت  کنندر و از کیان خود دفاع میدو  حیوان را
 .هویت ملي(
گره با  درهمزمان  و  استعاره  آخرین  روایت،  مُ   گشایي  با  واقع  مرتبط  معاني  تأیید  هر 

را پدر ميلحظهگیرد.  ت شکل ميهوی باشاي که مرد خود  و  آغ خواند  را در  او  وش  و 
شود حیواني  ، نایي متوجه مياست  ایراني شکل گرفته  متحد از اقوام  خانوادۀ  و  گیردمي

معنابُ رمزگان  است.  کرده  حمله  مزرعه  به  این صحنۀوحشي  در  و   ني  همدستي  آخر، 
و   خانه  از  دفاع  براي  خانواده  از همیاري  یکي  است.  وحشي  حیوان  برابر  در  مزرعه 

تثبشیوه درهاي  ویت  ماجراست  پایان  طریق  از  آن  القاي  اس  ونمایه،  بخوبي  این  تعاره 
 هد.  دهاي قومي را هنگام ایجاد بحران براي هویت ملي نشان مياتحاد هویت 
 قابل با نیروهاي بیگانه بینیم که در دورانهاي مختلف، ایرانیان در تدر تاریخ ایران مي              
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حضور دشمن در    لۀأاند. مساقع شدهجوم آنان وآن مورد ه  و در پي  و دشمنان بوده             
آث نغالب  رخ  ادبي  مضمو ار  طریق  از  و  گوناگون،    هاينموده  ژانرهاي  در  متفاوت 

مغول« از سوي  -»بیگانه  خواني قرار گرفته است. طرح اسطورۀمورد واکاوي و باز
 . ( 107: 1395، )دریاکناريآید ها به حساب مياز این دست درونمایه يبیضای

 ها  یافترد. 5
روش فهم  پژوهش،  این  بهرام  دستاورد  روایي  باایي  ضبیهاي  هویت  زنمایي  در  مفهوم 

مثابۀ به  هویت  اجتماعيامر  است.  و   ي  فردي  هویت  مانند  کلاني  و  خرد  سطوح  در 
مي جلوه  و...  ملي  غریهویت  »باشو،  گفتمان کند.  در  که  است  روایتي  کوچک«،  به 

ها در کل( تلقي  )اجزا و شیوه پیوستگي آن ایت  ر رو و ساختااست  سینمایي پردازش شده  
  د. یکي از الگوهاي ساختارگرایانۀ ده ئل پیراموني آن نشان ميراوي را از هویت و مسا

منظورشناخ به  که  بارت،  الگوي  یعني  روایت،  چارچوبانسجام  ت  و  ببخشي  ه  دهي 
ما را    است  رفت را ایجاد کردههایي که پيدهد کنشمي  روش تحقیق انتخاب شد، نشان

  شود و هویت فرديِ ید ميدیگري تهد  هویت ملي با حملۀ   رساند کهن ميبه این داستا
قومیتیک از  یکي  در  کوچک  افراد  از  روبهي  خطر  با  ميها  جغرافیاي  رو  از  گریز  شود. 

سازد. میان هویت غریبه  اي مياي قوم متقابل از فرد، غریبهقومي و پناه بردن به جغرافی
( که آسیب دیده است و هویت قومي متقابل که با این آسیب آشناست، )فردي و قومي

بَکش و  مي  ،عدمکش  ایجاد  سرانجامتعامل  زبانشاخصه  شود.  مانند  مؤلفه    ،هایي  که 
فرهن ابعاد  از  که  رسوم  و  آداب  یا  است  ملي  اهویت  هویت  اس گي  اتحاد  جتماعي  ت، 

آید که در  هایي برمياز رمزگان . آنچه هست، این معاني  کندهاي قومي را تسریع ميهویت
براي    سازد؛رفتهاي دلالتمند روایت را ميا پيهکنش  هایي تعبیه شده است که آنکنش

زده، که کوچک از جنوب جنگ   ایي روایت این است که وضعیت غریبۀمثال پرسش ابتد
ها، نقطه  ها و مانعکشکشم  شود.گر شده است چه ميهي جغرافیاي قوم دیآواره و را

ه دو قوم با  ند ک رسااسخ ميو... همه، تلاش ذهني مخاطب را به این پ  و گرهگشایي اوج
لفه  شود، مانند زبان به مثابۀ مؤف ميکه ذیل هویت اجتماعي تعری  ،هاي مشترکيانگیزه

مثابۀ به  و رسوم  آداب  یا  ملي  فرهنگي ههنبج  هویت  رفع  هاي  را  تقابل  این  و...  ویت 
یکپ کنمي طرف  دو  و  رد  ميارچگي  نتیجۀ  یردپذ ا  این،  روایت    و  هرمنوتیکي  رمزگان 

هم نمااست.  متن  چنین  در  دلالتدهایي  که  ضمنيهست  به آن  هاي  را  مخاطب  همه  ها، 
ویت،  هاي فرهنگي هجنبهرفع هویتهاي خرد اجتماعي در پرتو هویت ملي و    درونمایۀ
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نده سوق مي از  و...د؛ مانند رمزگشایي  نتیجۀ  ردبان و مترسک  این،  معنابُ  و  ني  رمزگان 
تقابل است.  دوگانهروایت  زبهاي  مانند  عربي/  اي  کلانان  تقابل  در  که  زبان  گیلگي  تر 

گیرد یا تقابل رنگ تیره پوست باشو/ رنگ روشن پوست اهالي  قومي/ زبان ملي قرار مي
است که    يرمزگان نمادینشود،  بازد و رفع ميي همدلانه رنگ ميها شمال که با شوخي

رنگ   تقابلمعناي  معنا  باختن  ملي  کلان  هویت  پرتو  در  را  اجتماعي  هویت  خرد  هاي 
دريم بیضایي،  روایت  در  رویدادهابخشد.  و  تصویرها  برخي  معناي  برپشتِ    ک  مانند 

باشو کوبیدن  نج   ،تشت  براي  زار  مراسم  برگزاري  از  رمزي  است،  که  بیمار  نایي  ات 
  با فهم این آیین اطب  ب است. مخمردم جنو   انستن اعتقادات و باورهاي عامیانۀمستلزم د

اي دیگر از  کند تکهباور و دانش خود تلاش مي  وبي با همۀ کوچک جن  یابد غریبۀ درمي
ن-مادر از دست  را  معناسرزمین خود  پردازش  نوع  این  و  ف  نتیجۀ  دهد  رهنگي  رمزگان 

م  در  مياست.  گف جموع  رمزگان توان  با  بیضایي  کنش  هايت  دل  در  که  و روایي  ها 
با هویت    هاي درک درونمایه مرتبطکند، زمینه»باشو غریبه کوچک« تولید ميي  هارفتپي

 را در این روایت ایجاد کرده است.

 نوشت پی
شناسي  رویکرد روایت »بازنمایي هویت در سه اثر بهرام بیضایي بادکتري با عنوان  ه از رسالۀمقال  این. 1

 استخراج شده است.  رولان بارت«
2. .Roland Barthes 

3. Hermeneutic 
4. Semic   
5. Proairetic 
6. Symbolic 
7. Referece 

 . شودیث از بدن افراد انجام مي بخ براي خارج کردن جن و ارواح  مراسم زار در جنوب ایران. 8

 فهرست منابع 
ژاله ایراناساطیرتاریخ    ( 1391)  ؛آموزگار،  تدوین    ،چهاردهم  چ  ؛ی  و  مطالعه  تهران: سازمان 

 . ها )سمت(ني دانشگاهکتب علوم انسا
ایرانیهای  تعیین و سنجش مؤلفه  (1388)  ؛ابوالحسني، سید رحیم هاي  گروه پژوهش   ؛هویت 

 تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.  تهران: نشر مرکز ،و اجتماعي نگيفره
 : تهران ،ترجمۀ محمد راغب  ؛هادرآمدی بر تحلیل ساختاری روایت (1387) ؛بارت، رولان

 . گ صبافرهن 
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